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ســــــال چهاردهم

هر جا سخن از مظلومیت است، نام بانک های ما می درخشد!

بی گناهی بانکی

مهدی محمدی

 طبـق آخریـن گـزارش بانـک مرکـزی کـه اداره کل 

ورزش و جوانان اسـتان در اختیار شهرآرا قرار داده 

اسـت، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به صورت 

اشـتراکی، آخریـن رتبـه را در اعطـای وام ازدواج به 

دست آورده اند.

بـه نظـر مـا کـه واقعـا در حـق بانک هـای اسـتان 

ظلـم شـده اسـت و فـرت و فـرت هجمـه رسـانه ای 

علیـه آن هـا اتفـاق می افتـد!

بایـد کاملا بـه بانک ها حق داد کـه در پرداخت وام 

ازدواج سـخت گیری کننـد، شـام عروسـی را یـک 

عده قوم و خویش شـما خوردند، حالا وام عروسـی 

را یـک عـده غریبـه کـه نـه عروسـی دعـوت بودند،

نـه بله بـرون، نـه حنابنـدون، بیایند، بدهنـد؟ تازه 

زوج هـا گله هـم دارند که چرا این قـدر برای ضامن 

سـخت گیری می شود؟! کسی هم نیست به آن ها 

بگوید: یعنی شـما در دویسـت سـیصد نفر مهمان 

عروسی خودتان که آمده بودند چلوکباب و سالاد 

و نوشـابه سـیاه بخورنـد، دو سـه نفـر پیـدا نکردید 

که ضامن وام عروسـی شـما بشـوند؟!

مـن کـه جـای کارمنـد پرداخـت تسـهیلات بانـک 

باشـم بـه زوج متقاضـی وام می گویـم: بـرو وامـت 

را از هـمان کسـی بطلـب کـه تـوی کارت عروسـی 

برایـش نوشـته بـودی:

«خانه ای سـاخته ایم، سـایه بانش همه عشق، زیر 

پـا فرش غـرور و حصارش همـه تکرار صفا،

ما در این جمع لطیف، لطف دیدار تو را می طلبیم!»

یـا مثـلا شـب عروسـی برخـی میزبان ها بـا کمال 

پررویـی راه ورود آدم را بـه تـالار سـد می کننـد و 

می پرسند شما از اقوام عروسید یا داماد؟! که من 

خودم بارها به خاطر نداشـتن جـواب قانع کننده 

از رفـتن به داخـل تالار منع شـدم.

این در حالی اسـت که عروس داماد دوسـت دارند 

موقع دریافت وام عروسـی، از آن ها نپرسـند شـما 

ضامـن کاسـب داریـد یـا ضامـن کارمنـد و خیلی 

سریع به آن ها وام بدهند. تازه ناراحت هم هستند 

کـه چـرا باید تـوی صـف وام ازدواج باشـند؟ شـما 

بـرای خریـد یـک نـان لـواش سـاده هـزار تومانی 

تـوی صـف منتظـر می ایسـتید و بی نوبتـی کردن 

آشـنایان نانوا و شاطر را تحمل می کنید تا نوبتتان 

فرا برسـد ولی برای وام بالای صد میلیون دوسـت 

داریـد همیـن طور بـدون نوبت به شـما وام ازدواج 

بدهنـد، بروید؟!

امیدواریـم روابـط عمومـی بانک هـا در برابـر این 

هجمه ها ساکت ننشـینند وگرنه فردا پس فردا در 

کمال پررویی یک عده پیدا می شـوند که بپرسند:

شـما که یـک خـودکار کم رنـگ روی پیشـخوان را 

بـا غل و زنجیـر می بندیـد تـا از بانک خارج نشـود،

چطـور نمی توانیـد جلـو اختـلاس و خـروج منابع 

بانکـی را بگیریـد!؟

شوخی
بی شوخی

مخلوقاتی که نمی میرند!

در شرایطی کـه حداکـثر عمـر انسـان 

۱۵۰ سال تخمین زده شده است، برخی 

جانواران روی کره زمین زندگی می کنند 

کـه عمرشـان بـه قرن ها و هزاران سـال 

می رسـد. حتـی برخی از جانـوران این 

توانایی را دارند که فرایند پیری شـان را 

متوقـف یا برعکـس کنند. مثـلا هیدرا و 

عروس دریایی جزو بی مهره گانی هستند 

کـه توانایی فناناپذیـری دارند. مرجان 

سـیاه بیـش از ۴ هـزار سـال و اسـفنج 

شیشـه ای بیـش از ۱۰ هـزار سـال عمر 

می کنـد. نکته جالب توجـه درباره این 

جانوران این است که هیچ کدام ساکن 

خشکی نیستند.

برای آشنایی بیشتر 

بـا این جانوران کد رو 

به رو را اسکن کنید.

جور واجور

سونوگرافی لیلی و مجنون در سیرک

دکتر دلش را گرفته بود و می خندید.

گه گاهـی هـم کـه آرام می شـد، تـا 

صـدای خنده خسرو را می شـنید،

دوباره می زد زیر خنده. منشـی در 

را بـاز کرد و بی اجازه آمد تو؛ صدای 

بازشـدن در، بین خنده ها گم شد.

دکـتر سرش را روی میـز و خـسرو،

شـکمش را بغل کرده بود و با چشم 

بسته می خندیدند. منشی منتظر 

مانـد تـا شرایـط بـه حالـت عـادی 

برگـردد ولـی هیـچ اتفاقـی نیفتـاد؛«آقای 

دکتر؟!» خنده دکتر یکهو قطع شد. منشی 

لبخنـدی مصنوعـی چسـباند روی لبش؛

«خوبید آقای دکتر؟!» خسرو پیش دستی 

کرد و رو به دکتر گفت «ایشون رو باش! تازه 

می پرسـه لیلی زن بود یا مرد؟!» منشـی از 

حـرف خسرو دل خور شـد؛ زل زد به دکتر و 

منتظـر ماند که دکتر جـواب حرف بی ربط 

او را بدهد. دکتر اشـک گوشـه چشمش را 

گرفـت، سرفـه ریزی کـرد و به خـسرو گفت 

«البتـه اینـی کـه گفتـی بـرای این وقت هـا 

نبـود!» خـسرو بلافاصلـه گفـت «آهـان! 

راسـت می گـی! این مـال وقتیه کـه بابای 

لیلـی، مامـان لیلی رو برده سـونوگرافی تا 

جنسیت بچه رو تشخیص بدهند!» منشی 

از حاضرجوابـی بانمک خـسرو خنده اش 

گرفـت ولی سـعی کرد نخنـدد. دکتر لبش 

را می گزید؛ صدای خنده خفه شده اش از 

تـوی حلق شـنیده می شـد. منشـی گفت 

«بـرم دکتر؟» خـسرو به جای دکـتر، خیلی 

جـدی گفـت «تـو رو خـدا بیایید بشـینید! 

یه لحظـه اومدیـم خودتـون رو ببینیـم، از 

صبـح تـوی آشـپزخونه اید!» ایـن شـوخی 

خسرو، دکتر را منفجر کرد و صدای قهقهه 

دکـتر، منشـی را هـم بـه خنـده انداخـت.

سـه نفری بی وقفـه خندیدنـد! منشـی که 

دید قرار نیست فضا عوض شود به شوخی 

گفت «مطب که نیست؛ دیونه خونه ست!»

و بلندتـر از قبـل خندیـد. دکـتر و خسرو با 

شـنیدن این حـرف، یکهو سـاکت 

سـاکت شـدند! منشـی تصور کرد 

شوخی او را نشنیده اند؛ همان حرف 

را دوباره تکرار کرد ولی دکتر و خسرو 

باز هم سـاکت و جدی تـر ماندند! 

منشی کمی شوخی اش را مزه مزه 

کرد و تازه فهمید که چیز بدی گفته 

«ببخشـید! قصد جسـارت  اسـت؛

نداشـتم! نبایـد می خندیـدم...»

خـسرو جعبـه دسـتمال کاغذی را 

مثـل میکروفـون گرفـت جلـو دهانـش و با 

صـدای «رضا صادقـی» خوانـد؛«بخند! تو 

هم مثل من نمی تونـی نخندی... بخند!»

صـدای خنـده دکـتر و منشـی رفـت بـالا! 

منشـی فهمیـد کـه جدی شـدن یک بـاره 

دکتر و خسرو، فیلمشان بوده است؛ بدون 

اینکـه حرف دیگـری بزند، خنـدان از اتاق 

رفت بیرون. دکتر و خسرو آرام شده بودند.

خسرو گفت «می بینی؟ این وضع و روز منه! 

دارم از غصـه دق می کنـم ولـی بیرونم این 

رو نشـون نمی ده؛ انگار بهـم یاد نداده اند 

بریـزم بیـرون! کسـی هم باورش نمی شـه 

کـه من حـالم بـده! عینهـو دلقک سـیرک 

کـه صورتش می خنـده؛ حتی اگه خودش 

نخواد!» دکـتر گفت «این طور هم نیسـت؛

خیلی ها باورشـون می شـه؛ به قول شاعر،

خنده تلخ تو از گریه غم انگیزتر است؛ مثلا 

من! من باورم می شه!» خسرو گفت «باورت 

می شـه چون بهـت حق مشـاوره می دم!»

دکـتر یک لیـوان آب گذاشـت جلو خسرو؛

«دوسـت داشـتی بـا اینکـه داری بهم پول 

مـی دی، بـاورت نکنم؟» خـسرو کمی فکر 

کـرد و بـا خنـده گفـت «هنوز کـه نـداده ام؛

عندالاسـتطاعه اسـت!» دکتر گفت «اصلا 

نوش جونت! این یه جلسه رو مهمون من! 

خوبـه؟» خـسرو گفـت «نه! دنگی حسـاب 

می کنیـم!» و دوبـاره زد زیـر خنـده! دکـتر 

گفـت «خیلی مردی!» خـسرو گفت «عجله 

نکن؛ هنـوز جواب سـونوگرافی نیومده!»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

دویدن با« دکتر ماریو» در خیابان حسرت ها

چنـد پله را کـه می رفتـی پایین، از 

همه چیـز چربـی می چکیـد. چند 

میـز و صندلـی چرک مُـرد و چربی 

گرفتـه و آدم هایـی کـه از شـلوغی 

خیابانـی که من نامش را گذاشـته 

بـودم،«خیابـان حسرت هـا»،عبور 

کرده بودند و خودشـان را رسـانده 

بودنـد بـه کوچـه ای پرماجـرا. مـن 

چیـزی از آن کوچـه در خاطـرم 

نیسـت، آن کوچـه بـا تصویـری 

دیگـر در ذهنـم ثبـت شـده اسـت.همه 

آدم هـا از کارمندهـای بانک های پرشـمار

« خیابـان حسرت هـا»، دسـت فروش های 

سراب تا قاب سـازها و مهرسازهای کوچه و 

زائـران خسـته یا تازه به مشـهد رسـیده، از 

سرمـا و گرمـا پنـاه آورده بودنـد به دو سـیخ 

کوبیـده و گوجه و نـان تازه سـنگکِ کبابی 

فر.کبابی  خـسروی در کوچـه شـاهین 

خسروی اگرچه در کوچه شاهین فر بود اما 

مـن در خیابان دیگری ثبتـش کرده ام، آن 

خیابان همان خیابان حسرت ها، خیابان 

سـعدی بود با ویترین های پـر زرق وبرقی 

که کشـتی گیران و فوتبالیسـت ها را رنگی 

و سیاه وسـفید نشـان مـی داد و می شـد 

ساعت ها به رنگ های زمین چمن و لباس 

بازیکنان و شـادی تماشـاگران خیره شد.

بعدها با آمدن میکرو و سگا و پلی استیشن 

این حسرت عمیق تر شـد. مـن زمان های 

زیـادی را بـا «ماریـو» در خیابـان سـعدی 

قـارچ خـورده ام یـا بـه قـدرت پـای «روبرتو 

کارلـوس» در فیفـا ۹۹ خیـره شـده ام، مـن 

حتی بـا «سـونیک» در کوچه هایی 

که سـعدی را به مدرس می رساند،

دویده ام.

خیابان سعدی با دوچرخه فروشی 

شروع می شـد و بعـد می شـد در 

«مهتـاب» و کتاب فروشـی هایش 

گم شـد و عطـر پیراشکی فروشـی 

کنـار پاسـاژ را تا شـب تحمـل کرد،

امـا ایـن خوشـی ها برای کـودکان 

دردنـاک بـود، گنـاه گریه کـودکان 

دهـه شـصت و هفتـاد مشـهدی و حتـی 

کودکان مسـافر، بر گردن خیابان سـعدی 

اسـت. ایـن گریه هـا هـمان گریه هایـی 

اسـت که شـیخ اجل خودش وصـف کرده:

«هر گه که بسـوزد جگرم دیده بگرید

وین گریه نه آبیست که آتش بنشاند»

ای راهم  سال هاست هر زمان به بهانه 

افتد به سعدی گوش تیز می کنم تا  می 

آن گریه ها را بشنوم. در کوچه شاهین فر 

بو می کشم تا عطر کباب کوبیده کودکی 

را دوباره حس کنم. کوبیده ای که دیگر 

هیچ زمان طعمش تکرار نشد، طعمی که 

مطمئن نیستم از ترکیب جادویی آن کبابی 

بود یا حس خوش بینی کودکانه.

های زیادی، کبابی خسروی مثل آدم 

سعدی غرق در ال ای دی های غول پیکر،

ایکس باکس و پلی استیشن ۵ و ضبط هایی 

با صدای گوش کرکُن را  ندید.

کبابی خسروی ابتدای زوال سلسله کاست ها 

و آغاز سلطنت سی دی برای همیشه مثل 

دودی از دودکش کبابی خارج شد و گم شد.
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 شهرآرا وضعیت دسترس پذیری
 فضای بازی کودکان توان یاب در  شهر را بررسی می کند

۱۴

یادداشت

سیدرحمان میرزائیان
 پژوهشگر

مقابله با شبهات عزاداری 
در فضای مجازی

در ایـن چنـد سـال  بـا فرارسـیدن ایـام محـرم و 

عاشـورای حسـینی، شـاهد لجن پراکنـی و بیـان 

شبهاتی درباره این حادثه بزرگ در فضای مجازی 

هسـتیم؛ مطالبـی کـه گاه بـا گـره زدن بـه بعضـی 

مسـائل و مشـکلات امـروز جامعه همراه می شـود 

و مخاطـب را بـا پس زمینـه قبلی، بـرای پذیرش آن 

مجاب می کند. دقت در این مباحث نشان می دهد 

که بیشـتر نکات مطرح شـده فقط با نگاهی مادی 

به واقعـه عظیـم کربلا نگاشـته می شـود؛ جایی که 

بسـیار نزدیـک بـه مباحـث اقتصـادی گـره خورده 

اسـت و می کوشـد از ایـن روزنـه نفـوذ، جایگاهـی 

در ذهـن مخاطـب به دسـت بیـاورد. همچنیـن،

همـراه ایـن جریان بـا انعـکاس بعضـی بدعت ها و 

اعـمال نادرسـت در عـزاداری ذهـن مخاطب این 

فضـا را کـه بیشـتر جوانـان هسـتند، بیـش از پیش 

درگیـر و منحـرف می کنـد. چنان کـه نـوع نوشـتار 

در ایـن زمینـه به گونه ای اسـت کـه به ظاهـر منابع 

معتـبر علمی دارد و از گفتار ها و نوشـته های متقن 

استفاده شـده است.

به نظر می رسد با شوروشوقی که هرسال در برگزاری 

مراسـم عزاداری حضرت اباعبدا... الحسین(ع) در 

جامعه دیده می شود، تأثیر این گونه فضاسازی ها 

بسـیار اندک اسـت، اما باقی ماندن این پرسش ها 

در ذهن مخاطب ممکن است دودلی باقی بگذارد 

و در بزنگاه هـای تصمیـم و اراده، وی را با کندی در 
واکنش و تصمیم صحیح روبه رو سازد. امام علی(ع)

می فرماید:«میوه شک سرگردانی است.» در روایتی 

«هیـچ گاه  دیگـر از ایشـان اسـت کـه می فرمایـد:

گمـراه نشـود کسـی، مگـر زمانی کـه شـک و تردید 

بر یقین او چیره شـود.»

اول اینکـه در رویارویـی بـا ایـن گونه شـبهات باید 

دانسـت کـه همـه نوشـته ها، گفتارهـا و تصاویـری 

کـه در فضـای مجـازی منتـشر می شـود و صـورت 

واقعـی بـه خـود می گیـرد، نشـئت گرفته از نقصان 

در آگاهـی مخاطـب اسـت. مخاطـب نیـز به علـت 

ناآشـنایی بـا مباحـث تاریخـی، فقهـی و روایـی 

نبودن منابـع، قـدرت  و همچنیـن دردسـترس 

تشـخیص صحت مباحـث را نـدارد و در دام ایـن 

.. شـبهات گرفتـار می شـود.

سرکنسول پاکستان در مشهد تأکید کرد
لزوم افزایش همکاری های مشترک 

بین ایران و پاکستان

علیرضا ظهیری
  مراسـم هفتادوپنجمیـن 

سـالروز اسـتقلال کشـور خبر

پاکستان دیروز در کنسولگری 

پاکستان در مشـهد برگزار 

شـد. در ایـن مراسـم مقامـات وزارت امـور 

خارجـه در شـمال شرق کشـور، مقامـات 

سرکنسـولگری های ترکیـه و افغانسـتان و 

همچنین نماینده سـازمان ملل در مشـهد 

سـالروز استقلال پاکسـتان را به مسئولان 

و مردم این کشـور تبریک گفتند.

سرکنسـول کشـور پاکسـتان در حاشـیه 

ایـن مراسـم و در گفت وگـو بـا خبرنـگاران 

با اشـاره بـه مشـترکات فرهنگی دو کشـور 

ایران و پاکسـتان گفت: اگر در شهر مشهد 

بولـواری به نـام شـاعر پـرآوازه پاکسـتانی،

اقبال لاهـوری، وجود دارد، در بسـیاری از 

شـهرهای پاکسـتان خیابان هایـی به نـام 

مفاخـر ایرانـی ماننـد فردوسـی، خیـام،

غزالی و شریعتی نام گذاری شده که این ها 

نشان دهنده پیوند فرهنگی دو کشور است.

ینکـه در  سـجاد محمدخـان بـا بیـان ا

۱۴آگوست۱۹۴۷ کشور پاکستان به رهبری 

محمدعلـی جنـاح از هنـد مسـتقل شـد و 

در ایـن بخش از شـبه قاره هنـد، منطقه ای 

مسلمان نشـین بـا هویتی اسـلامی ایجاد 

شـد، تصریـح کـرد: از آغـاز حیـات کشـور 

پاکسـتان در ۷۵سـال پیش، این کشـور با 

اصـول اسـلامی و با نام جمهوری اسـلامی 

اداره می شـده اسـت. در ایـران نیـز پـس 

از انقـلاب اسـلامی، ایـن کشـور عنـوان 

جمهوری اسلامی گرفت و این نزدیک بودن 

ایدئولوژیکی دو کشـور سبب ایجاد روابط 

نزدیـک بین آن ها شـده اسـت.

وی افزود: اکنون دو کشور ایران و پاکستان 

روابـط نزدیکـی در بسـیاری از حوزه هـا بـا 

هـم دارنـد، امـا ایـن ظرفیت هـا همچنـان 

می توانـد بیـن دولت هـا و  مـردم دو کشـور 

بیشـتر و بیشـتر شود.

محمدخـان بـا اشـاره بـه تعامـلات خـوب 

تجـاری بین ایران و پاکسـتان به ویژه شـهر 

مشـهد، گفـت: حـدود هفـت مـاه پیـش 

هیئتـی تجـاری از اتـاق بازرگانـی لاهـور 

بـه مشـهد آمـد و بازدیدهـای مختلـف و 

دیدارهای زیادی با شهردار مشهد، مدیران 

آستان قدس رضوی و دیگر مقامات دولتی 

اسـتان خراسـان رضوی و بازرگانان شـهر 

مشـهد داشـت که این دیدارهـا و بازدیدها 

می توانـد در گسـترش روابـط تجـاری بین 

مشـهد و کشـور پاکسـتان تأثیـری بسـزا 

داشـته باشد.

وی بـا تأکید بـر اینکه اتـاق بازرگانی لاهور 

اتاقـی بـا دامنـه فعالیـت گسـترده اسـت،

اما کشـور ایـران می توانـد از ظرفیت های 

دیگر اتاق های بازرگانی کشـور پاکسـتان 

هم بهره بـبرد، افزود: به عنـوان نمونه بیش 

از ۵۰درصـد توپ هـای فوتبـال جهـان در 

یکی از شهرهای پاکستان تولید می شود و 

اتاق های بازرگانی داخل ایران می توانند 

با استفاده از تهاتر کالایی و دادن نخ، پارچه 

و چـرم و گرفـتن تـوپ فوتبـال، تهاتـر کنند 

و ایـن اتفاقـات می تواند در رفع مشـکلات 

بانکـی هم تأثیرگذار باشـد.

سرکنسـول پاکسـتان در مشـهد توافـق بر 

سر موضوع های قابـل تجارت بین تاجران 

ایرانی و پاکسـتانی، اعتـماد متقابل آن ها 

و رفـع مشـکلات حقوقـی بـرای حضـور 

بازرگانـان دو کشـور را سـه رکـن اصلـی 

بـرای توسـعه تجـارت بیـن دو کشـور ایران 

و پاکسـتان بیـان کـرد.

وی دربـاره حضـور زائـران پاکسـتانی در 

ایـران و مشـهد نیـز گفـت: آمـار دقیقـی از 

تعـداد ایـن زائران نـدارم، اما خوشـبختانه 

دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران تدابیـر 

خوبـی بـرای آسان سـازی ورود زائـران 

پاکسـتانی بـه ایـران اندیشـیده کـه ایجاد 

اقامتگاه در مـرز میرجاوه نمونـه ای بارز از 

ایـن اقدامات اسـت.

۱۶ ادامه

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و بـرای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

اینفوگرافـی | خطـر مسـمومیت غذایی 
در ماه هـای گرم سـال بیشـتر می شـود.

اما بـا پیـروی از توصیه هایـی می توانید 
خطر مسـمومیت غذایـی را بکاهید و در 

محـدوده امن باقـی بمانید.

مدیـرکل آموزش وپـرورش  مدرسـه |
خراسـان رضوی از آغـاز سـال تحصیلـی 
۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در استان از ششم مهر خبر داد.

«راز ناتمـام» بـه کارگردانـی و  رسـانه |
تهیه کنندگـی امین امانـی از ۲۲مرداد در 
حالـی روی آنتـن شـبکه یک سـیما رفت 
کـه گریـم شـخصیت های سیاسـی این 
سـریال یکـی از موضوع هـای جالـب در 

شـبکه های اجتماعـی بوده اسـت.

افغانسـتان | تعدادی از نیروهای طالبان 
در دریاچه هـای پـارک ملـی بنـد امیر در 
ولایت بامیان افغانسـتان با کلاشینکف 
ی کردنـد. بـا اسـکن کـد  قایق سـوار

عکس هـای آن را تماشـا کنیـد.

چگونه در تابسـتان مسموم نشویم

 مدارس خراسـان رضوی ششم مهر باز می شوند

درباره سریال «راز ناتمام»

قایق سواری با کلاشینکف

 مدارس خراسـان رضوی ششم مهر باز می شوند

وضعیت  جابه جایی مسافران ایستگاه 
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اتحاد دو کشور
جمعی از مردم مشهد در حمایت از مردم مظلوم غزه در میدان 

فلسطین  این شهر  گرد هم آمدند
عکس: نیما نجف زاده | فوتوشهر

عکس روز

۲شنبه
۲۴ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۱۷
شـــــماره ۳۷۳۵

۲شنبه
۲۴ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۱۷
شـــــماره ۳۷۳۵

هنر زندگی کردن به جای دیگران
درباره ژان ژاک سمپه، یکی از بزرگ ترین تصویرسازان جهان و خالق شخصیت نیکلا کوچولو، که به تازگی درگذشت

امیرمنصور رحیمیان

«سـمپه»، یـک نفر نبود. کسـی بود کـه در آن واحـد در چندین 

نفـر زندگـی می کـرد. او شـخصیت هایی را دور از مـرگ خلق 

کـرد. شـخصیت هایی کـه سنشـان کـم اسـت و تا ابـد فرصت 

زندگی کردن دارند.«نیکلا کوچولو»،«مارتین پیل»،«مارسولن 

ریزه»،«رائول تابورن»،«موسـیو لامـبر» و آدم های زیاد دیگری 

که با خط های او شروع شـدند و بعـد از او ادامه پیدا می کنند.

بـرای همیـن هـم وقتـی حـرف مـرگ پیـش می آیـد، خیـالم 

راحت اسـت که بعضی آدم ها اصلا نمی توانند بمیرند. سمپه 

هنرمند بزرگ فرانسـوی، جمعه گذشـته در سـن ۹۰سـالگی،

از جهـان رفـت و بـرای همیشـه بـه آثـارش نقـل مکان کـرد. او 

در همین نزدیکـی در آثـار، کتاب ها و روی جلـد نیورکر و بقیه 

مجـلات، زندگـی می کند. با ایـن همه، خیلی غم انگیز اسـت 

کـه یک نفـر به مسـافرتی طولانی و بی بازگشـت برود. کسـی 

کـه بـه شـخصیت های کارتونـی زیـادی زندگـی بخشـید و با 

آن هـا دنیـا را قابل تحمل تر کـرد. برای همین این یک نوشـته 

یا یادداشـتی در مـورد مسـائل ماوراءالطبیعه نیسـت. اتفاقا 

خیلـی هـم می توانـد واقعی باشـد. اینکـه یک نفـر، می تواند 

در آن واحـد به جای چند آدم زندگی کنـد، چیز چندان دوری 

هـم نیسـت. یکی کـه در جهـان مـا، خودش پیـر و کهن سـال 

باشـد و در آن واحـد در جهانـی دیگـر در نقـش کودکانی پنج 

شـش ساله باشد. بچه هایی که شـیطنت می کنند، می دوند،

می خندند و نگاهشـان به مسائل روزمره آن قدر جذاب است 

کـه همـه آدم هـای دیگـر بی اختیـار عاشقشـان می شـوند.

بـا اینکـه کمـی غیـر معمـول اسـت ولـی بایـد قبـول کنیـم که 

حقیقـت دارد. یـک نفـر می توانـد خـودش را در آن واحـد و به 

تعـداد قوه تخیلـش تکثیر کند. برای همین اسـت که جمعیت 

آدم های زنده روی این سیاره، خیلی بیشتر از آمارها هستند.

در حقیقـت علـم آمـار و ریاضـی نمی توانـد آن هـا را بشـمارد.

کسـانی که سـال ها پیـش به دنیـا آمده اند و قرار اسـت، تا ابد 

زندگـی کنند و هیچ واحد آمـاری در هیچ دفتری از آن ها ثبت 

نشـده اسـت. او هنرمنـدی بود که خـودش پیر شـده بود ولی 

جهـان را از دریچـه چشـم آدم های خلـق شـده اش می دید.

سـمپه به عنـوان آخریـن بازمانده های نسـلی از تصویرگران 

بـود کـه بـه قـدرت خطـوط اعتقـاد داشـتند. در کارهـای او 

مخاطـب می توانـد به وضوح قـدرت خط هـا را درک کند. در 

آن هـا غوطه ور بشـود و بـا خیال پردازی های او همراه شـود.

آثـار سـمپه از منظـری شـبیه بـه کارهـای پـر از خط و هاشـور 

«کینـو»  (کارتونیسـت نامـدار آرژانتینـی) بـود. کارهایـی که 

از نظـر شـیرین بـودن رفتـار شـخصیت هایش بـه کارهـای 

«موردیلو»  (کارتونیسـت نامدار آرژانتینی)شـباهت داشت.

کسی که داستان گویی 

به وسیله خطوط را از 

«سیلوراشتاین»

هـم بهـتر بلد 

بـود و در عین 

حــــال شبیه 

کـــس  هــیــچ 

دیگــری نبود.

اول 
شخص

موردیلو»  (کارتونیسـت نامدار آرژانتینی)شـباهت داشت.

کسی که داستان گویی 

به وسیله خطوط را از 

سیلوراشتاین»

هـم بهـتر بلد 

بـود و در عین 

حــــال شبیه 

کـــس  هــیــچ 

دیگــری نبود.

در اهمیت مشهدی بودن

سیدمحمدرضا هاشمی

 اینکه ما در مشهد چند محله داریم که با 

رفتن به آن ها می توانیم با آداب، رسوم،

فرهنـگ و مردمـی با اقـوام و حتی دیگر 

ملیت ها آشـنا شـویم یکی از مهم ترین 

ویژگی های مشهد است. ویژگی ای که 

پایتخـت معنـوی ایـران به دلیـل وجود 

مضجـع منور رضـوی در این شـهر از آن 

برخوردار است. مثلا اگر بر روی نرم افزار 

نقشه یاب موبایلتان بنویسید؛ خیابان 

شـهید آوینـی (گلشـهر) در هرجـای 

مشـهد کـه باشـید می توانیـد در کمـتر 

از یـک سـاعت بـه محلـه گلشـهر بروید.

جایی که بیشـترین جمعیـت مهاجران 

افغانستانی را در خود جای داده است. در 

سال های اخیر با افتتاح رستوران هایی 

کـه غـذای افغانسـتانی سرو می کنند،

جمعیت بیشتری از مشهدی ها و زائران 

بـرای تجربـه طعم غـذای افغانسـتانی 

بـه ایـن محلـه می رونـد. در ایـن محلـه 

مغازه فروش لباس ، خشـکبار و بستنی 

افغانسـتانی نیـز وجـود دارد و در واقـع 

به شـما این فرصت را می دهـد که برای 

چنـد سـاعت بـه نوعـی بـه افغانسـتان 

سفر کنید.شهرک شـهید بهشتی که به 

شـهرک عرب ها شـناخته می شـود هم 

در روزهـای عـزاداری دهـه اول محـرم 

جمعیـت زیادی از مشـهدی ها را برای 

دیـدن آداب و رسـوم مـردم سـاکن در 

آن، بـه ایـن منطقـه می کشـاند. البتـه 

توانیـد در روزهـای عـادی  شـما می 

هـم بـه شـهرک برویـد و خـوردن فلافل 

مخصـوص عربـی و ماهـی سرخ شـده 

را تجربـه کنیـد و بـا مـردم خون گرم این 

محله آشـنا شوید.

مشـهد در واقع شهری است که ظرفیت 

پذیرش فرهنگ های مختلف را داشته و 

حالا به یک جهان شهر تبدیل شده است.

عـلاوه بـر این ها مردمـی از کشـورهای 

مختلـف همه سـاله بـرای زیـارت حـرم 

مطهـر به مشـهد می آیند و همـه این ها 

مشهد را به شهری منحصر به فرد تبدیل 

هـا و  کـرده اسـت.اینکه آدم ویژگی 

ظرفیت هـای شـهری کـه در آن زندگی 

می کند را بشناسـد و بـا محله ها و دیگر 

جزئیات آن آشـنا باشـد باعث می شـود 

کـه قـدر حضـورش را در آن جغرافیـا

 بیشتر بداند.

روایت
 روز

   فارغ التحصیلان بسیاری در کشور از بیکاری رنج می برند!
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مناجات و حکایات

 یکی در نشـابور دانی چه گفت

چو فرزندش از فرض خفتن بخفت؟

توقع مدار ای پسر گر کسی

که بی سعی هرگز به جایی رسی

سـمیلان چو می بر نگیرد قدم

وجودی است بی منفعت چون عدم

طمع دار سود و بترس از زیان

که بی بهره باشند فارغ زیان

بوستان سعدی/ در عشق و مستی و شور/ بخش ۱۰/ حکایت
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شاخه های مرجان سیاه روی تپه ای دریایی


